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درن بر پايانهاي «آقاي قناصه، خانم گرينف»، مجموعه داستان سينا قنبرپور

فروزان آصف نخع*

انتظار بيهوده، عدم وصال، رفتن رفيق تابستان در زمستان، صداي شليك و حمفرماي سوت، قوانين
.و جداي دشمن ،قتل و هابيل و قابيل، عقبماندگ ،و تصميمهاي ناعادلانه، زود ديرشدن، خودكش
اينها كليد واژههاي حاكم بر آخر هر يك از 11 بخش مجموعه داستان «آقاي قناصه، خانم گرينف»
نوشته سينا قنبرپور است. در اينجا چند نمونه از اين پايانها را مرور مكنيم. «همان اندازه كه او منتظر
بود ما هم منتظر شديم ول خبري از او نشد كه بيايد و تليف ما را روشن كند.» «كس كه به اتاق
شيشهاي سن مزند نبايد انتظار تشويق داشته باشد. به آنها گفت يك بخشنامه جديد ابلاغ مشود،
موضوع فقط اخراج آن يك نفر نبود. همه كه نشستند، گفت: از اين به بعد هيچ مرد عيالواري در اينجا
استخدام نمشود والسلام.»«او گفت: مدون قبل از اينه ستاره رو پرت كنم پايين چ بهم گفت؟…
گفت به خدا من به احمد گفتم. گفت افشين سربازه و تو اين شرايط جن، كس از سربازي زنده

برمگرده كه اون برگرده.»

«صداي شلي آمد. همه زمزمهها را با خود برد. همه زمزمههاي كه مگفت مر مشود؟ مر مشود
همه حسها از ميل تن برخاسته باشند؟ پس آن نوشتهها كه فرستاده بود چه؟ صداي همان شليك كاف
بود تا سوت حمفرما بشود؟»«بوي سوخت همه جا را پر كرده بود… به خدا اگه متونستم اينقد
جنازه آدما از زندهشون برات دوستداشتنتره، خودكش مكردم جنازهام بيفته دستت. اونم نه جنازه
سالم جنازه سوخته… ما حت حرف مشترك باهم نداريم… ساعت مچ مقتول سالمه…. دست چپش

را بالا آورد تا ناه به ساعت خودش بيندازه، ول ساعت روي دستش نبود.»
چند ادعا:  متوان گفت متن مخواهد آن روي چركين زمانه را نمايندگ كند. متوان گفت متن در
اسارت قلم نويسنده چارهاي جز نمايندگ زمانه را نداشته است. متوان گفت متن شاهدي است بر
فراروايتهـاي شسـتخورده و سـرگردان انسـان. متـوان گفـت هـم متـن و هـم نويسـنده بـدون داشتـن
نظريهاي براي برونرفت، تسليم وضعيت موجود هستند و… اگر فرض بر اين باشد كه هيچكدام از
گزارههاي بالا صحيح نباشند، ترجيعبند بخش پايان مجموعه داستان سينا قنبرپور چه چيزي را نشان
مدهــد جــز جــداي، عــدم مــوفقيت و اميــد، شســت و حيرانــ و ســرگردان؟ گــوي پايــان داســتان از
گزارههاي تشيل شده است كه متواند ارتباط با اصل ماجرا نداشته باشد. چه خود به تنهاي حامل
مفاهيم منفاي هستند كه اساسا ارتباط منطق و واقع تمام و كمال با رخدادهاي داستان ندارند. به
عبارت دير از همه هستهاي موجود در داستان نمتوان به گزارههاي منفاي رسيد كه گوي بهطور
حتم اجتنابناپذيرند. شاف ميان واقعيت و نتيجه داستان يك شاف جدي است كه متواند حاصل از
صرف حاكم بر آن نشأت گرفته باشد. مصرف پيام سرد كه ميان آگاه ادبيات سرد مصرف و فردگراي
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و خودآگاه فرد و نتيجهاي كه مخواهد به آن رهنمون شود، جز خودكش راه دير باز نمگذارد؟ هر
آيا همه طردشدهها به نحوي دست به خودكش است ول هم واقعيت تلخ طردشدگ چند خودكش
مزنند يا مانيزم دفاع جامعه افراد را به سوي حيات و زندگ و سرزندگ سوق مدهد؟ نديدن اين
روي سه داستان، در نتايج به عمل آمده، موضوع دير را مطرح مكند كه از موضوع مطرحشده
بسـيار حيـاتتر اسـت. همـواره در جـداي عنصـر آگـاه و خودآگـاه بـه اوج مرسـد. بـه عبـارت ديـر
گسست و تفاوتگذاري خود عامل اپيستمه و شناخت از مراحل مختلف حيات توسط انسان و حيات
جمعـ اوسـت؛ امـا آيـا همـواره گسسـت در خـود نطفـه شسـت دايمـ را منعقـد كـرده اسـت؟ متنهـاي
مصرف ناش از روح تسليم انسان به رخدادهاي تاريك و نااميدكننده، دين جديدي هستند كه انسان را به
هيچ بهشت برين رهنمون نمكنند؛ بله بهشت را طبقات مكنند. به عبارت دير متون از اين دست
هرچند مفهوم گسست و شست را به خوب بيان مكنند، ول عنصر آگاه و خودآگاه و موفقيت را
در شاف ميان واقعيت و وضع مطلوب، با انباشت رخداد سياه، به طبقات فرادست مسپارند و طبقه
فرودســت از دســتياب بــه اطلاعــات و آگــاه و خودآگــاه بــه حضيــض ذلــت پرداختــن بــه اطلاعــات
حاشيهاي، ترغيب و فيك سقوط مكند. از اين رو براساس نظريه شاف آگاه «به موازات افزايش
انتشار اطلاعات در جامعه توسط رسانههاي جمع، آن بخشهاي از جامعه كه داراي پاياه اقتصادي
اجتماع بالاتر هستند، در مقايسه با بخشهاي داراي پاياه اقتصادي پايينتر، تمايل بيشتري به دريافت
اطلاعات در كوتاهترين زمان دارند؛ لذا شاف آگاه اين دو بخش به جاي كاهش افزايش ميابد» و در
نهايت فرهن نظام رسانهاي از جمله كتاب و رمان، به ويژه براي طبقه فرودست به قول ماركوزه، به

تامين «نيازهاي كاذب» منته مشود. 
از اين رو متن انحصارا تبديل به بيان رخدادهاي مشود كه در كوچه و خيابان و تاكس و مترو همه از
آن سخن مگويند. بدون آنه قادر باشد شخص در حال غرق شدن را يك پله به نجات خويش نزديك
كند. گرداب مفاهيم، به همراه تنيكهاي داستان خوب كه (در متن كتاب گاه صبغه بيان حوادث دارد و
گاه نثري داستان به خود مگيرد) به همراه ابهامهاي ايجادشده، براي فهم متن، خواننده را به سوي
سرنوشت قهرمانان داستان كشانده و نيازهاي كاذب مانند ميل به خودكش، جداي و… را به عنوان نياز
واقع و برخاسته از نياز زمانه تشديد مكند. به عبارت دير در مجموعه داستان، گزارهها اغلب با يك
نتيجه همراهند آنهم تلخاي كه آن سوي سه شيرين است. پيشقضاوت ناش از توسعهنيافت كه در
آن سويههاي سياه و سفيد از همه راحتتر قابل انتخاب و بيان هستند و زندگ را براي تحرير متن بسيار
آسان و بدون دغدغه مكند. از منظري دير گرايشها و سويهها در داستان اغلب به گونهاي شل
مگيرند كه انتهاي آن از ابتدا روشن است زيرا زاويه متن زاويه حركت از سمت سفيدي و به سوي
دهند، از اين رو پيشبينمتن كه در بالا ارايه شده همين را نشان م است و پاراگرافهاي پايان سياه
ونآن اساسا دشوار نيست. دليلش نيز روشن است؛ طيف خاكستري كه براي فهم آن نيازمند فهم چ

هستيم، به نظر مرسد غايب بزرگ داستان است.
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